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 علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه

 3379بهار و تابستان  ، 3 شماره، دومسال 

 1نگرشی بر معنای تحریم حلال
  _____________________ 2فی منتظریمصط _____________________ 

 دهیچک
آن  از یکیصحت باشند.  طشرای واجد که بود خواهد الاجرا لازم گاهالتزامات و شروط آن

 اتیبا کتاب و سنت است. در روا« شرط»آنهاست عدم مخالفت  نترییکه از اصل طیشرا
 قیاز مصاد یکی« محرّم حلال»و « محلّل حرام»عمار، شرط بناسحاق تیمعتبر مانند روا

شرط خلاف کتاب و سنت  مییشده است. اگر نگو شمردهشرط مخالف کتاب و سنت، 
ه هستند که بها از حلال یاریبس گرید یلزوم وفا ندارد. از سو بی شکحرمت وفا دارد، 

و لزوم وفا دارند.  شودمی به حکم شرع واجب شمردهها خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن
 ست؟یفقه است؟ راه حل چ یرورمذکور معارض با حکم ض تیروا ایآ شودمی حال سؤال

 یارائه راه حلّ به تلاش و تکاپو یرا برا هانیآنچه فق؛ ولی روشن است« حرام لیتحل» یمعنا
« حلال میتحر» یانداخته است، معنا« شرط خلاف کتاب و سنت»در بحث پردامنه  یجدّ

 در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. است.
 .مخالف، کتاب، سنت م،یتحر ل،ی: شرط، تحلیدیکل واژگان

                                                      
 60/60/67تاریخ تایید مقاله:                             7/60/60 افت مقاله:ی. تاریخ در1
 dastjerdi0912@gmail.com ..                   . مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و سطح چهار حوزه علمیه2
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 مقدمه
 ثیرأای صحت و تردر معاملات، در مقابل عبادات بر امضاست. هر امر اعتباری ببنای شرع 

بدون قید و شرط است و گاه قیودی به همراه دارد. از امضای شرع نیاز دارد. این امضا گاه  به
جمله مواردی که شرع امضا را منحصر به صورتی خاص نموده است، مسأله شرط است. در 

از  که طیاز آن شرا یکیصحت شرط قیودی بیان شده است. تعدادی روایت معتبر برای 
، این در حالی است که با کتاب و سنت است« شرط»مخالفت آنهاست عدم  نترییاصل

 شرط مخالف کتاب و سنت قیاز مصاد یکیرا « محرّم حلال»و « محلّل حرام»شرط  ،روایات
از  یاریبساما وقتی به این نکته توجه شود که  اشکال است؛این امر در ظاهر بی. اندشمرده
یابند نوعی تعارض رخ به حکم شرع وجوب اجتناب میها به خاطر اشتراط ترک، حلال

شرط خلاف »در بحث پردامنه  یجدّ  یبه تلاش و تکاپو را هانیفقحل این تعارض  دهد.می
دنبال « حلال میرتح» یمعنا. ایشان این مهم را در بررسی انداخته است« کتاب و سنت

 به دنبال واکاوی و تشخیص تحلیل صحیح آن است. مقالهکه  موضوعیاند، نموده

 پیدایش ریشه
ه شرطی ک ،عمّار به جای شرط مخالف کتاب و سنتبندر برخی روایات مانند موثّقه اسحاق

 شیخ .تحرام خدا را حلال کند و یا حلال او را حرام کند، به عنوان شرط فاسد شمرده شده اس
 کند:سناد خود از صفار چنین نقل میإطوسی به 

 نوب علّ کبنعن غیاث ابالخشّ  موسیبننالحس نالحسن الصفّار[عبن]محمدهنع
أَبِیطَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِِمْرَأَتِهِ بنبیه ع أَنَّ عَلِيَّ عن أ رعن جعف ارعمّ بنسحاقإ

مَ حَلَالًِ أَوْأَحَلَّ حَرَاماً شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ  ؛ فَإِنّ َالْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَِّ شَرْطاً حَرَّ
به آن شرط وفا  دیکند، با یهرکس به نفع همسرش شرط: فرمودیم حضرت علی

ا ر یحرام ایرا حرام کند  یکه حلال یمسلمان نزد شرطش است مگر آن شروط رایکند؛ ز
 1.دیحلال نما

داند و خود شرطش را از خود جدا نمییعنی « مؤمن و مسلمان نزد شرطش است» ریتعب

                                                      
 .007، ص7، ج تهذیبطوسی،  .1
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بور و ع ،به دیگر عبارت .داندرا بر خود جایز نمی از آن عبورو  داند و تخلّفرا پایبند به آن می
ت در مقام انشا اس جمله خبری ،این تعبیر کند.تخلّف از شرط را عبور از خط قرمز تلقّی می

کد که از امر    1.استآ
 عمار چند نکته قابل ذکر است:بندر مورد سند روایت اسحاقی: بررسی سند

نقل شده  تهذیبکتاب عمار در بنروایت اسحاق حدیثی که قبل ازسند  بر اساس .0
ی موسبنبا عنایت به روایات حسن آنکهعلاوه  گردد،باز میبه صفار « عنه»، ضمیر است

صفار و حسنبنمحمدرا توان دریافت که عمده روایات ابن خشاب خشّاب می
  .کنندنقل می شعریاعمران بنیحییبناحمدبنمحمد
 و سند شیخ طوسی تا صفار معتبر استآمده است،  تهذیبمشیخه آنچه در طبق  .2

مد و فرزندش احو  ولیدابن غضائری،، ابنشیخ مفید .همگی از بزرگان و ثقات شیعه هستند
 2.در سند شیخ طوسی تا صفار قرار دارنداز افرادی هستند که جید ابیابن

از سرشناسان و عالمان  «وجوه أصحابنا» را با تعبیر خشّابموسی بنحسننجاشی  .3
وجه طایفه بودن بالِتر از وثاقت  3.احادیث بسیاری روایت کرده است دانسته کهبزرگ شیعه 

 هاشم چنین تعبیری وجود دارد.بنهمانطور که در مورد ابراهیم ،تاس
فقها به جهت که  کلوب از کسانی است که شیخ طوسی شهادت داده استبنغیاث .0

دَرّاج، بنمانند نوح او و جمعی دیگر از اهل سنت به روایات در عین عامی بودن،او  وثاقت
  4.اندعمل کردهزیاد سکونی ابیبنغیاث و اسماعیلبنحفص
و علاوه بر اینکه توثیق صریح درباره او وارد شده است،  عمار نیز ثقه استبناسحاق .5

اندان خس، یوسف، قیس و اسماعیل متعلق به استاد علمای شیعه بوده است. او و برادرانش یون
 فطحی بودن در مورد امامی یا دلِلت دارد. این تعبیر نیز بر وثاقت او 5بزرگی از شیعه هستند.
یگر د برخیو  معتقدندبه امامی بودن او  الله شبیریبرخی مانند آیت او اختلاف وجود دارد.

 6 اند.را برگزیدهاو الله خویی فطحی بودن آیت چون
                                                      

 .206، ص0، جفقیهصدوق،  .1
 .73، مشیخه، صتهذیبطوسی،  .2
 .02، صرجال نجاشینجاشی،  .3
 .006ص، 0، جعدّةطوسی،  .4
 .70، صرجال نجاشینجاشی،  .5
 .52، ص3، جمعجم رجال؛ خویی، 3757، ص00، جکتاب نکاحزنجانی،  .6
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 موثقه است. روایتدر نتیجه با توجه به توضیحات فوق 
 ؛شده استدر روایات مختلف به جدا نشدن مؤمن از شرط خود تصریح بررسی دلِلی: 

کید می  دیگری که با مردم بسته حلف و هر پیمان ، عهد،وفا به شرط کند کهاما شرع همواره تأ
که مصداق اصلی آن کتاب و سنت  -حدّ و مرزی دارد و آن مخالفت با شرع مطهّر شود،می

این روایت جدا از روایاتی که شرط نباید باشد. بنابراین می  -و حرام و حلال الهی است
این است که « طاً أَحَلَّ حَرَاماً شَرْ »عنای م .ه شودداند، دیدلف کتاب یا سنت را باطل میمخا

یعنی شارع بدون در نظر گرفتن  ،مصداق تحلیل حرام است ،کندشرطی که حرام را تجویز می
این شرط، انجام این عمل شرط شود،  اگرحال  ،را ممنوع کرده است عملیشرط، ارتکاب 

 . خواهد بود« ممحلّل حرا»شرط 
مَ حَلَالًِ »فقره  ،آنچه نیاز به توضیح و تبیین دارد است. عویصه و مشکل در « شَرْطاً حَرَّ

 های شرعکسی که برخی حلال عماربنست که طبق ظاهر حدیث اسحاقا معنای این فقره آن
و طبعاً شرطش  است« م حلالمحرّ » ،خودش شرط کرده مرتکب نشود بررا به خاطر آنکه 

سیاری در شرع مطهّر یافت موارد ب ،اما بالوجدان و به ضرورت شرعی باطل و فاقد اثر است؛
خود شرط کرده  را بر اما چون شارط، اجتناب از آن حلال است؛به حکم اولی که شود می

در ظاهر  شارع که شود. نتیجه آن میاست، شارع عمل بر طبق شرط را واجب دانسته است
  ض سخن گفته است.متناق

 امر و نند شرط، نذر، حلف، عهدحلالهای الهی که با عروض عناوینی ما ،به عبارت دیگر
ن این دقیقاً هما ند؛ ولی، در شرع مطهّر بسیاریابندوجوب ترک یا وجوب انجام می، پدر و مولِ

وثّقه م در حلالمقصود از بنابراین تحریم حلالی است که روایت اسحاق آن را باطل دانست. 
 دارد. یین ررسی و تبنیاز به باین امر  شود.شامل این موارد نمیکدام است که  اسحاق

ل حرامتعبیر  م حلال و محلِّ نیز به کار  صلحدر مورد  ،شرطروایات  علاوه بر شرط محرِّ
 کهیل آمده است:بندر روایتی از سلمة رفته است.

ن ع یهبعن أ امقدماليبأبنورعن عموب بمحبننالحس نع بیهیم عن أاهبرإبنيّ لع
لْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ  سَمِعْتُ قَالَ:  لیهکبنةسلم عَلِیّاً ص یَقُولُ لِشُرَیْحٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّ

مَ حَلَالًِ أَوْ أَحَلَ  فرمود: به شریح می ؛ شنیدم که حضرت علیحَرَاما إِلَِّ صُلْحاً حَرَّ
بدان که صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را 

 1 حلال کند.

                                                      
 .002، ص7، جکافیکلینی،  .1
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ست که هر دو از امور مباح و رایج در معاملات بین ا نکته مشترک بین صلح و شرط آن
 مردم است.

 تبیین شرط محرّم حلال
ی رسد. برخمی نظر به هاییحل راه ،فوقحل مشکل برای تبیین شرط محرّم حلال و همچنین 

 ها در عبارات فقها بیان شده است.از این

 تفصیل بین حلال اقتضایی و مطلق. 1
ها و مباحات حلال: اندایشان فرموده این راه حلّ از سوی شیخ انصاری ارائه شده است.

 : استشرعی بر دو نوع 
یعنی بدون در نظر گرفتن عناوینی همچون  ،«لو خُلّی و طبعَه»هایی که به نحو حلال :الف

ن زوجه از محل بیرون بردجواز  توان بهمی برای این قسماند. وضع شده شرط و نذر و حلف
 ،حلالاین نوع . اشاره کرد سکونت خانواده زوجه یا حلّیت استمتاع دخولی در عقد موقت

 .شودمی نامیدهحلال اقتضایی 
ن با در نظر گرفتن عناوی یعنی ،دنشوقابل تغییر وضع می که به نحو غیر هاییحلال :ب

لذا حتی با عروض  ،اباحه و حلیت جعل شده است هابرای آن، گفتهپیشطاری و عارض 
 ه( ویّ ت ازدواج مجدد و تسرّی )اتخاذ سرحلییابد. عناوین مذکور، حکم اباحه تغییر نمی

  .شودمی دهنامیحلال مطلق  ،حلالاین . گنجددر این نوع می هجر
این شرط محرّم حلال شرط شود، ، نحو اول استحلیت آن به  حلالی کهترک اگر حال 

 1.خواهد بود محرّم حلالترک حلالی که به نحو دوم جعل شده است،  کردن شرطاما  ؛نیست
 امورطور که حکم حرمت در برخی  همانتوان گفت: می در توضیح کلام شیخ انصاری

ت و از حرم نکردهحتی با اشتراط تغییر مانند شرب خمر و ساخت بت از چوب و سنگ  حرام
به وسیله  هاحکم حرمت در برخی حرامو حکم همیشگی آن حرمت است،  شود خارج نمی

وج امتناع زوجه از خرتوان به می . در مورد این قسمیابداشتراط، از حرمت به حلیت تغییر می

                                                      
 .00، ص0، جمکاسبشیخ انصاری،  .1
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اما اگر اشتراط عدم  حرام است؛ به حکم اولیاشاره کرد که ر از شهر و کوچ به شهری دیگ
از قسم اول با نام  .شودمی حکم حرمت تبدیل به حلّیت ،اخراج زوجه از شهرش شده باشد

 شود.می حرام مطلق و از قسم دوم به حرام اقتضائی یاد
ط اسحاق، مربوتحلیل حرام در روایت لذا  در مباحات نیز وجود دارد. ین دوگونه جعل،ا

 مربوط به حلال مطلق است.به حرام مطلق و تحریم حلال 
که طبق برخی اخبار، حکم دائمی آن است حلال مطلق مانند تزویج و تسرّی و هجر 

 که با عروض برخی عناوین همچون اشتراط حرام در حلال اقتضاییولی  ؛حلّیت است
م حلال»صدق  ،شوندمی نطورکه در شرط مخالف کتاب و مشکل است. بنابراین هما« محرِّ

که  اندجعل شدهاحکام کتاب و سنت مطلق و بعض دیگر اقتضایی رخی از ب ،سنت بیان شد
ی عینا برا و آیدمخالفت و عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت بدست می طبق این بیان

ل بودن شرط چنین عمل می م و محلِّ شود. در نتیجه هر شرطی که مخالف تشخیص محرِّ
ل حرام محسوب می ،تکلیفی کتاب یا سنت شمرده شود حکم م حلال یا محلِّ  شود.محرِّ

به  در شریعت« حلال»جعل  شیوهفرماید: شیخ انصاری در توضیح این فقره از روایت می
 دو گونه است: 

. تاسمشروع نیز ها التزام به ترک آن ارتکاب و ترک آنها،جواز  هایی که علاوه بر حلال. 0
ود را همسر خاینکه فلان نوشیدنی حلال را نخورد یا که که انسان شرط کند مثال اینبه عنوان 

 به آن شخص را مکلّف به وفاشمارد و شرع این شرط را معتبر می ،به شهر دور دست نبرد
 هر دو موافق کتاب و سنت است. « بهملتزم»و« التزام» بدین ترتیب کند،می

لتزام ا ولی -خلاف شریعت نیست« بهملتزم»یعنی -هایی که ترک آن جایز است  حلال. 2
و گاه علاوه بر التزام  1مثل التزام به ترک ازدواج مجدد ،شودبه ترک آن مخالف شرع شمرده می

مثل ثبوت ارث برای اجنبی که مورد  ،خلاف شرع است بهملتزمقلبی، نفس مشروط یعنی 
که  کندیم شرطه و بر او مکاتبه بستابراهیم است که شخصی با عبد خود عقد بنروایت علی

 در روایت مذکور آمده. کندمی میراث عبد برای مولِ باشد. حضرت حکم به بطلان شرط فوق
 است: 

                                                      
 .063، ص5، جمکاسبشیخ انصاری،  .1
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 اللّه فِي رَجُلٍ  عض أصحابه عن أبي عبدن بمیر عبي عیه عن ابن أببراهیم عن أإبنعليّ 
طَهُ وَ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَبْطَلَ شَرْ 

هِ قَبْلَ شَرْطِكَ  قَالَ  جریان مردی که با بنده اش قرارداد مکاتبه نمود و بر او شرط  ؛شَرْطُ اللَّ
سید. حضرت شرط او را باطل کرده ر راثش برای او باشد به حضرت علیکرد که می

 1 و فرمود شرط خدا پیش از شرط توست.
ن ازیرا محمد ابن ابی عمیر یکی از کسانی است که رجالی ؛است و معتبر این روایت مسند
ه از ثقرا حتی روایت مرسل او و  کنداز غیر ثقه روایت نقل نمی که اندشهادت حسّی داده

 2.انددانسته
ت که مورد روای است ثبوت ولِ برای غیر معتق توان به آن اشاره کرد،می ی کهمورد دیگر

ها آن از موالیانش خرید. بریرهعایشه کنیزی را به نام  مطابق روایتعایشه درباره بریره است. 
 عتق این کنیز برای ه اگر عایشه او را آزاد کرد، ولِیبر عایشه شرط کردند ک ،ضمن خرید در
عتق، ولِی »با بیان  و مطلع شدهاز این جریان  اکرم . پیامبرنباشد برای مُعتِقو  ودهبها آن

ثبوت  . طبق فرمایش نبی اکرمشرط مذکور را باطل اعلام فرمود  3«فقط از آن مُعتِق است
  ارث برای اجنبی، خلاف سنّت است.

-ماترک مورّث، خلاف کتاب و سنت شمرده میهمچنین محروم کردن ورثه، از اموال و 

 سؤال علی حلبی از امام صادقبنکه طبق آن عبیداللهوجود دارد روایتی در این مورد شود. 
ه به دیگران بیع یا هبه نشود و نیز اینگونه نباشد ک اگر در ضمن بیع کنیز شرط شود کند کهمی

فرمود:  امام صادقطی صحیح است؟ مانند سایر اموال مورّث به ارث برسد، آیا چنین شر
اشتراط محروم کردن ارباب ارث از میراث، شرط مخالف  .به جز میراث ،بله صحیح است
 ملک غیر کنیزکه صحیح دانستن شرط مذکور باید قائل شد  صورتدر  4.کتاب الله است

ود ملک حاکم ش مثلاً  ،شود و ملک دیگری استآزاد نمی کنیزچون با مرگ مالک،  باشد؛ورثه 
ز میراث اگرچه استفاده و ترک استفاده ا. بنابراین یزی جز ثبوت ارث برای اجنبی نیستو این چ

                                                      
 .050، ص7، جکافیکلینی،  .1
 .050، ص0، جعُدةطوسی،  .2
 .061ص، 0، جکافیکلینی،  .3
 .212، ص5ج ،همان .4
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 ارث نبردن ایشان هردو، یعنی بهملتزمام به ارث نبردن ارباب ارث و نیز التز ، اماحلال است
: توان گفتمی خواهد بود. در نتیجه بوده و از مصادیق شرط محرّم حلالخلاف کتاب و سنت 

مَ حَلَالًِ »   1.استها ناظر به دسته دوم از حلال« شَرْطاًحَرَّ
زیرا در ادامه بحث  ؛راضی نیست ارائه نموده است،شیخ انصاری، از جوابی که  نقد:

از خود  ،جعل شده استدوم یا  فلان حلال به نحو اول اینکهنحوه تشخیص اگر فرماید می
 ایاز دلیل خارجیچنین مطلبی واقع نشده است و اگر  خارجاً  :دلیل حلّیت باشد، باید گفت

که دلِلت بر فساد اشتراط ترک فلان حلال دارد، روایت اسحاق از بیان ضابطه بودن  باشد
یعنی وقوع تحریم حلال در فلان مورد مشخص، مستند به ضابطه و قاعده  ،شودخارج می

نیاز از ضابطه موجود در دلیل خارجی، بیو با وجود  نیست عماربندر روایت اسحاق مذکور
  2وارد نیست. این اشکال در جانب تحلیل حرام البته .عمار خواهیم بودبنروایت اسحاق

که طبق -« تسرّی»و « تزوّج مجدّد»میان که تفاوت د نکنایشان صفحاتی بعد تصریح می
وطی  ترک»با  -صحیح نیستجایز و ها هستند و اشتراط ترک آنها روایتی از دسته دوم حلال

روشن نیست و  -که از دسته اول است و اشتراط آن صحیح و جایز است-« در نکاح موقّت
تردید خود در جوابی که  برایشان  با این کلمات و جملات  3مسأله در نهایت اشکال است.

 .         اند، تاکید و اصرار کردهاندهارائه کرد
را ناکافی و ها و همه آن برای حلّ این عویصه مطرح کرده ییهاراهدر ادامه بحث، ایشان 

 د.ندانناتمام می

 لازم الاجرا بودن شرط در غیر موارد منصوص .2
مانند تسرّی و این است که مواردی  ،دنکنکه شیخ انصاری به آن اشاره میحلّی دومین راه 
هستند که در این منصوص روایات  ،شوندکه حتی با اشتراط از اباحه خارج نمیتزوّج دوم 

                                                      
 .30، ص0، جمکاسبشیخ انصاری،  .1
 .35همان، ص .2
 .36همان، ص .3
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و شرط  شدهها حکم به صحت آنسایر موارد در  اما ؛شودمی موارد به مقتضای نص عمل
  1.شودمی دانستهلِزم الِجرا 

ها و مباحات را به دو دسته اقتضایی و مطلق تقسیم اول که حلال حل راهبر خلاف  حل این راه
مگر آنکه دلیل خاص بر خلاف آن  ،دانسته استضایی را از نوع اقتها ، تمام حلالکرده است

 وجود داشته باشد.
زیرا موارد ورود  ؛دهدآن را مورد نقد قرار می راه حل دومشیخ انصاری پس از ذکر : نقد

میان  بهها که در روایات ذکری از آن مانند ترک تزویج و تسرّی، ترک شرب عصیر حلال دلیل
 امکه امو به همین جهت مستغنی از بیان ضابطه هستند. در حالی بودهمنصوص ، آمده است

د مؤمنین را در مورد نخواهمی ،اندبیان کردهای که و با ضابطه نظر به سایر مباحات داشته
 و حکم کلّی شرع را برای ، از سردرگمی نجات دادهکنندمی مباحات وضع موردشروطی که 

 2د.نروشن کن آنان

 به اباحه تکلیفی لالتحریم حاختصاص  .3
اشکال و عویصه مذکور مختصّ به اباحه تکلیفی است و در اباحه وضعی این مشکل نیست. 

  3.این راه حل در ضمن بیان شیخ انصاری آمده است
ه است که بدون نیاز بمانند حلیت ازدواج مجدد و تسرّی حلیتی  ،مراد از اباحه تکلیفی

حلیتی است که قبل از آن نیز مراد از اباحه وضعی . شودحکمی دیگر، بر موضوع حمل می
 جودونیاز به حکم وضعی  ،یعنی برای حمل شدن بر موضوع ،باید حکمی وضعی اثبات شود

که متوقف بر زوجیت یا ملکیت اشاره کرد حلیت استمتاع توان به می برای این مورددارد. 
 است. 

به دست  یی که از احکام وضعیهاحلّیتدر تبیین راه حل سوم لِزم به ذکر است که 
قابل تغییر با هیچ شرطی نیست. به عنوان مثال حلّیت استمتاع از زوجه و نظر به مادر  ،آیدمی

بوت ثاز مباحات غیر قابل تغییر است. حلیّت تصرّف و انتفاع از ملک از احکام  ،و دختر او

                                                      
 . 30همان، ص .1
 .30همان، ص  .2
 .37همان، ص .3
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هت ج به همینرقّیت است.  از اموال کنیز و وطی او از احکام ملکیت است. حلیت انتفاع مولِ
دانسته شده است که از مباحات  ، مواردی از محرّم حلالدر روایات مشابه این روایتکه است 

ی با حتملکیت و زوجیت و رقّیت از مباحاتی است که  اجمالیوضعی است. بنابراین آثار 
 غیر قابل تغییر است. اشتراط 

ت به از حلی مانند آنآثار ملکیت و  ی ازبرخبه وسیله شرط البته این منافاتی ندارد که 
ه به ای کخانه اشتراط سکونت موقت بایع در توان بهمی به عنوان مثالحرمت تغییر کند. 

ب حرام مرتک ،اگر مشتری طبق شرط عمل نکند مشتری فروخته است اشاره کرد. در این فرض
 د که با این شرط،که در فلان شهر ساکن شونکه زوجه شرط کند آنمثال دوم شده است. 

در عقد  مثال سوم هم به این صورت است کهسکونت در غیر آن شهر بر زوج حرام است. 
ا ب موارد ببرد. این بهرهسایر استمتاعات و از  کردهکه زوج زوجه را وطی ن شودنکاح شرط 

 ملکیت و زوجیت منافاتی ندارد. اجمالیترتب آثار 
 به سه مطلب اشاره کرد: توانمی در نقد راه حل سوم: نقد

با شرط  ممکن باشد کهدهد. وقتی این راه حل، قاعده منضبط فقهی به دست نمی. 0
توان گفت مطلق تصرّف در ملک هم با شرط می ،آثار ملکیت بر مالک حرام شوداز  یبعض

 . حرام باشد در نکاحنیز مطلق استمتاع  شده وبر مالک حرام 
 پاسخ ذکر شود:  دوکر شده ممکن است در پاسخ از اشکال ذ

 یست. قابل تغییر ناجماع یا استبعاد با توجه به مطلق استمتاع  مطلق تصرف و یا الف:
ایر توان سمی ،وقتی بتوان با شرط، جماع را بر شوهر حرام کردتوان گفت: می در پاسخ

این جهت  فقط از و نتیجه آن است که یل و لمس و نظر را نیز حرام کرداستمتاعات از قبیل تقب
، نکاح نامیده شود، در حالی که این مقدار نفعی به دنبال که نام زن در شناسنامه مرد درج شود

  ندارد.
م قابل تحریحتی با شرط مطلق استمتاع و مطلق اباحه تصرف  وجود دارد کهاجماع ب: 
 نیست.

از  «حرّم حلالًِ   شرطاً لِّ إ»نیز این است که با بیان ذکر شده، روایت  اشکالپاسخ این  
  ضابطه باشد، خارج خواهد شد. یاینکه در مقام اعطا
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م تحری کهحلف و قسم بر چیزی و یمین نیز این استثنا آمده است که در ادله حلف . 2
   1.و جایز نیستنبوده حلال و تحلیل حرام باشد، صحیح 

لال حنوعی شربت را که  طِلاءخورد علیه قسم میاست که مشروط فرضیمورد این روایت 
است و آن هم از مواردی شمرده   2است، تا ابد نخورد. این حکم تکلیفی، ابتدایی از شیره انگور

 رخی ازحکم ب مسلم استکه  غیر قابل تغییر است. در حالینیز که حتی با شرط است شده 
 .است مباحات با اشتراط قابل تغییر

در ناحیه احکام  که اشکال ه استبه این مطلب اعتراف کرد مدعی راه حل سومالبته 
شکال را به ا ناشی از احکام وضعی باقی است و فقط در ناحیه احکام تکلیفی یتکلیفی ابتدای

 .          ه استزعم خود برطرف کرد
قابل تغییر  حکم ،حکم تکلیفی غیر ابتدایی ، یعنیآثار ملکیت برخی ازدر که گفته شود این
 یرش واقعمورد پذتغییر  یتقابل برخی دیگرو در  نند اباحه تصرّف و انتفاع از ملکما ،نیست

وشن ر ، تفاوت میان این دومانند اباحه وطی زوجه و اباحه تغییر مکان سکونت زوجهشود، می
مانند اینکه  ،هاآن از دیگر برخیاحکام تکلیفی ابتدایی و  برخی از بین تفاوتنیست. همچنین 

حیح گوسفند ص خوردن گوشتو حلف بر ترک  شده باطل دانستهترک شرب عصیر حلف بر 
 ست.واضح نی  ،دانسته شود

برای کسی قابل استفاده است که حکم وضعی را به حکم تکلیفی  سومراه حلّ . 3
-که مانند شیخ انصاری حکم وضعی را به حکم تکلیفی برمیبرای کسی  اما ؛برنگرداند

 شود.زیرا در این صورت در حکم وضعی نیز مشکل مطرح می کارآیی ندارد؛ ،3گرداند

 حرام شرعی دانستن حلال .4

 دهد:وی بیان خود را چنین سامان میمحقق نراقی مطرح شده است.  توسطچهارمین راه حل 
؛ ولی تنها معنای دوم صحیح معنا کرد به دو صورتتوان را می« حرّم حلالًِ   شرطاً لِّ إ»فقره 

  :است

                                                      
 . «لِیَجُوزُ یَمِینٌ فِي تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَِ فِي تَحْلِیلِ حَرَامٍ » ؛494، ص3، جفقیهصدوق،  .1
در مقابل حکم تکلیفی که ناشی از حکم وضعی است؛ مانند جواز استمتاع زوجین از یکدیگر که ناشی  .2

 از حکم به زوجیت است. 
 .11، ص5ج، مکاسبشیخ انصاری،  .3
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اینکه  علاوه بر-این معنا  است. «لِ شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ إ»صورت اول 
مَ »ست که فاعل ا ظاهر آنخلاف ظاهر است؛ چون  مستلزم  -؛وجوب وفا ، نهشرط است «حَرَّ

یح شک نادرست است. توضآن است که شرط انجام یا ترک هر کار مباحی باطل باشد و این بی
 یعنی از مصادیق شرط محرّمِ  ،هستند ناهمه مباحات داخل در مستث تفسیراین طبق آنکه 

حلالند؛ زیرا در تمام مباحات چنین است که وجوب وفا به ترک یا انجام مباح، حلال را بر 
شود که شرط نمودن امور مباح باطل باشد، در حالی و نتیجه این می کندعلیه حرام میمشروط

 داد. از توان حکم به وجوب یا ترک بسیاری مباحات می اشتراط که مسلم است با
« شرطاً حَرّمَ ذلک الشرطُ الحلالَ » به معنای« شرطاً حَرّمَ حلالًِ »صورت دوم این است که 

به  ردیفوقتی  ؛ چونو تالی فاسد فوق بر آن مترتّب نیست بودهاین معنا موافق ظاهر  باشد.
ت، ده اسشرع آن را حرام نکر بگویدتواند می کند، تزویج را بر خود حرام مثل  ،وسیله شرط

شرطی  گویدمییت این در حالی است که روا ه است.حرام کرد بلکه شرط، حلال را بر او
لال شارع را حرام شرعی کرده باشد و چنین چیزی با شرط رخ نداده حقابل وفا نیست که 

 است.
چنین شرطی را مردود اعلام کرده و  ، تحریم شرعی حلال را مدّنظر داشتهروایت، بنابراین

الزام به ترک مباحات به وسیله شرط یا الزام فعل و ارتکاب  غالب موارد،در که  در حالی ،است
م نه به حکو بلکه به حکم شرط  ،نداردوجود ادّعای تحریم شرعی  ،مباحات به وسیله شرط
 نذرفردی اگر  ،م حلالاز شرط محرّ  معناشود. طبق این می علیه حرامشرع، حلال بر مشروط

مقرون به علم اجمالی  مانند موارد شبهه محصورهدر غیر مواردی -را  فلان مال مشتبهکه کند 
به، مال مشتکه اگر نذر کند  بله. استاو صحیح نذر  ،نخورد -احتیاط واجب استحکمش که 

 رب را واقعاً شرع آن معلوم نیست چون  ؛استو باطل  نشده نذر منعقد ،بر او حرام باشد شرعاً 
  1آن را بر خود حرام کرده است.با نذر بلکه خود فرد است که  ،او حرام کرده باشد

اینکه بتوان تحریم و تحلیل شیخ انصاری در نقد کلام محقق نراقی فرموده است:  نقد:
د؛ را باید ردّ کر بلکه آن ،محل تردید و اشکال است ،شارع را تحت قدرت مشترط فرض کرد

رام ، حاستحلال از نظر شارع عملی را که  ،کردنشرط با  نیست که مقدور کسی  اساساً چون 

                                                      
 .001، صعوائد الأیامنراقی،  .1
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و  طل استبا ،شارع حرام باشدینکه فلان مال مشتبه از نظر بنابراین شرط یا نذر اد. کن شرعی
 ،شرط ت کهاین دلیل اسبلکه به  ،نیستحدیث  درتحت استثنا این بطلان به جهت قرار گرفتن 
ان زیرا ایش ؛بسیار بعید است محقق نراقیاستظهار  از این رو از قدرت مشترط خارج است.

به را  «حرّم حلالًِ  شرطاً »که  هحظه نکرداما ملا ؛ل و محرّم را خود شرط دانسته استمحلّ 
رای صلح های فقها ب ثالاز این جهت است که م. باشدتفسیر کند که التزام به آن معقول  شکلی

لذا برای صلح خارج از قدرت مکلّف نیست. است که کارهایی  ،ل و صلح محلّلمحرّم حلا
ترک وطی جاریه  ، به صلح برصلح بر شرب خمر و برای صلح محرّم حلال محلّل حرام، به

 1.به این پاسخ اشاره نموده استنیز محقق مراغی  .اندزدهمثال و ترک انتفاع از اموال او 

 اشتراط حرام شدن کلی مباح . 5
آن « شرط محرّم حلال»تفسیر ایشان از بیان شده است. میرزای قمّی از سوی  حل ین راها

ا امشود؛ می در نظر گرفته شده و شرط خاص به صورتموردی معیّن  ،در شرطاست که گاه 
لی ک که موجب منع شودمی ای ثابتصورت کلی بر فرد یا بر عدهحکمی به  ،شرطبا  یگاه
مباح بوده است. در قسم دوم که ابداع حکم جدید است، پیش از آن شود که میعملی از 

ی، بر که یک حلال خاص به صورت جزیفرضی بر خلاف  ،کندتحریم حلال صدق می
وطی مگر شر لزوم وفا به تمام شروط است، ،قاعده کلی شود. بنابراینعلیه ممنوع میمشروط

  2کند.ای یا یک نفر حرام میر عدهکه به طور کلی حلالی را ب
دیه فلان کالِ را به تو ه»توان گفت: گاهی فرد از تعبیر میمیرزای قمّی در توضیح کلام 

 فرد مختار کند. در این فرضمی استفاده« ات را به من بفروشیدهم به شرط آنکه خانهمی
در یک مال خاصّ را با اشتراط  اما تصرّف خود که مال خودش را به هر فرد بفروشد؛ است

اشتراط  مانند ،شودمی حرام علیهبر مشروط به صورت کلی کاری هم یگاهکند. محدود می
 . شودمیعلیه حرام نوع تسری بر مشروط همه کهترک تسرّی 

 راه حل ر اینبه اینکه ملاحظاتی دکرده و این نظریه ن روشنی به اشکالانصاری شیخ  نقد:

                                                      
 .291، ص2، جالعناوین الفقهیةمراغی،  .1
 .919، ص2ج، رسائلمیرزای قمی،  .2
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« والله العالم»پایان کند و در در ادامه امر به تأمل می یو .بسنده نموده است وجود دارد
 باشد.میرزای قمّی  راه حلّ نشان از رضایت شیخ به چه بسا این برخورد  1.نویسدمی

ه بت که وارد کرده اساشکالِت متعددی بر بیان میرزای قمی  محقق اصفهانیدر مقابل 
  شود:میاشاره ها ترین آنممه

حل کرده و در صورت جزئی بودن مشکل تحریم حلال را با تفصیل میرزای قمّی الف. 
جزئی شدن  موجب ،در حالی که جزئی شدن موضوع، است موضوع، تحریم حلال ندانسته

 ،له حکم کلی استحرام بودن فروش خانه به غیر از مشروطبه عنوان مثال حکم نیست. 
صرف تفصیل بین موضوع کلی و جزئی مشکل را حل  موضوع آن جزئی باشد. بنابراین اگرچه

 کند.نمی
اشاره موارد جزئی به ، اندهآوردرای تحلیل حرام و تحریم حلال مثال فقهایی که بب. 

روایت از موارد تحلیل حرام و تحریم حلال است. به عنوان  به اجماع یا تصریحکه  اندکرده
رّی به و نیز ترک تس ،و از مال او منتفع نشود کنیز خود را وطی نکند صلح بر اینکه مولِ مثال

  2موارد تحریم حلال دانسته شده است.از  معیّن یبا زن ازدواجخاص یا ترک  یزن
 در روایت لفظبیان کرده است که میرزای قمّی در اشکال به  محقق مراغیهمچنین 

شامل لذا و  دلِلت داردبر عمومیت ذکر شده است که به صورت نکره « حرام»و  «حلال»
  3شود. بنابراین استظهار فوق ناتمام است.میی و حرام به نحو کلّی و جزیحلال 

 ترک دائمی حلال به استناد شرط. 6
ورد خ انصاری منقض لِزم است مبنای فرمایش شیبه جهت دستیابی به راه حلی جامع و بی

ین ست در برون رفت از الِی منابع نقلی، به تحلیلی دربازخوانی قرار گرفته، آنگاه از لِبه
 مشکل دست یافت.

                                                      
 .44، ص6ج، مکاسبشیخ انصاری،  .1
 .   153، ص5، جحاشیه مکاسباصفهانی،  .2
 .360، ص2، جالعناوین الفقهیةمراغی،  .3
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  شیخ انصاری راه حلمبنای  و نقد . بازخوانی1.6
بوده خودشان هم ن مورد رضایتایشان، به استناد عبارات  پاسخی کهشیخ به  روی آوردنریشه 
رد مودر  وی .درباره متّصف به مخالفت ارائه نموده استی است که تقسیم نادرست است،

 ه است:دآور او« بهملتزم»شارط یا « التزام»نفس  شدنِ متّصف به عنوان مخالف کتاب و سنت 
طلاق و جماع در دست ، قرار گرفتن اختیار مثل شرب خمراست. گاه  مقصودهر دو اتّصاف 
شرع  خلاف ،«بهملتزم» خودِ  ماترک،عتق برای غیر معتق، ارث بردن اجنبی از  زن، بودن ولِی

به آن حرام است. برخی مباحات مانند « التزام»بلکه  ؛حرام نیست« بهملتزم» می ه. گاهاست
حیحه اما طبق ص نفسه حرام نیست،فیها مرد، ترک آناشتراط ترک تسرّی و ازدواج مجدّد برای 

به وسیله اشتراط حرام ها مسلم التزام به ترک آنبنقیس و مرسله عیاشی از محمدبنمحمد
 است.

 قیس آمده است: بنمحمددر صحیحه 
ي نجران عن عاصم بن حمید عن محمّد بن قیس عن بمد بن محمّد عن ابن أحعنه عن أ

ی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی  أبي جعفر جُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّ قَالَ: قَضَی عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ یَتَزَوَّ
ی فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ  دَاقِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ شَرَطُوا بَیْنَهُمْ حَیْثُ  أَجَلٍ مُسَمًّ لَمْ یَجِئْ بِالصَّ

جُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ  درباره مردی ]سؤال شد[ که ؛ أَنْکَحُوا فَقَضَی أَنَّ بِیَدِ الرَّ
رد یا سُرّیه )کنیزی که زنی را به عقد خود درآورد و به نفع زن شرط کرد اگر او را ترک ک

یا آ کند( گرفت، آن زن طالق باشد،مردی که زن حرّه دارد، به عنوان استمتاع اختیار می
حکم و شرط خدا قبل از شرط  :چنین اشتراطی صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود

 نباشد و ازدواج ملتزم این شرط بهوفا به شرطش کند و یا که مرد مخیّر است  1.شماست
 2.و در عین حال زن اول را نگه داردکند  مجدّد

ذکر شده است. با عنایت به احادیث سابق بر آن، ضمیر « عنه»در ابتدای سند شیخ طوسی 
گردد. علاوه بر اینکه عیناً این حدیث با همین سند باز می« محبوببنعلیبنمحمد»به « عنه»

با  3محبوب کرده است.بنعلیدر استبصار آمده است و در صدر سند، تصریح به نام محمد 

                                                      
 یعنی رعایت کردن حکم الهی بر رعایت شرط شما مقدّم است. .1
 .343، ص4ج، تهذیبطوسی،  .2
 .231، ص3، ج استبصار، همو .3
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توجه به اینکه سند روایت مسند است و همه راویان آن امامی ثقه هستند روایت صحیحه 
 است.

 سائل ماما ،و اگر چنین نبود دلِلت دارداین حدیث به دلِلت اقتضا بر بطلان شرط مذکور 
 د.       کرا ملزم به پایبندی به شرطش میر

که  زنیدرباره  امیرالمؤمنین علینیز آمده است که  عیّاشیمسعود بندر مرسله محمد
 ،گرفتن سرّیهیا هجر که در صورت ازدواج مجدد،  استشوهرش در نکاح با وی شرط کرده 

جواز  و آیاتشرط، حکم به بطلان این شرط فرموده طالق باشد، با بیان عدم لزوم وفا به  آن زن
همسر برای مرد و جواز اخذ سرّیه و کنیز و جواز هجر ازدواج مجدد و اتخاذ دو یا سه یا چهار 

  1.نددر صورت نشوز را تلاوت فرمود
 با کتاب است، وگرنه« بهمشروط»آن است که بطلان شرط به جهت مخالفت  ادعا

مخالفت التزام با کتاب، موضوع بطلان روایات شرط مخالف کتاب نیست. این ادعا با ادله 
 شود:زیر اثبات می

 ابکت ، مخالفمثل ازدواج مجدد بر مرد اگر التزام به ترک عمل مباح: نقضی بیانالف. 
چنین  که پذیرش در حالی ک سایر مباحات نیز خلاف کتاب خدا خواهد بود،التزام به تر باشد،
ها بسیاری از شروط از نوع مباحات هستند که تصمیم به ترک آن ؛ چونای مشکل استلِزمه
 .ستصحیح و لِزم الوفا ن حال چنین اشتراطی، در شرععی شود و درمی گرفته

 حالت یعنی اگر جعل شده است؛ رخی از احکام شرع به نحو لو خلّی و نفسهب: اشکال
یر یقابل تغها شود، حکم آن عارض ، حلف، عهد، امر والدین و مولِای مثل اشتراطثانویه
ها لذا حکم آن و انداحکام با ملاحظه سایر امور عارضی جعل شده در دیگر برخی .است

احات از مب بسیاریدر حالی که  ،مجدد و ترک آن از دسته دوم استتغییر ناپذیر است. ازدواج 
 . هستند از دسته اول

و د خودناممکن و مجهول است. شیخ انصاری  اً احاله به امری تقریباین تقسیم  پاسخ:
 نویسد:یمحل راه در پایان  . لذالویحی به این تالی فاسد معترف شده استت صورتبه  مرتبه

                                                      
 .206، ص0، جتفسیر العیّاشیعیاشی،  .1
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این در  1.است مشکل است م شرع از کدامیک از دو دستههر یک از احکا تشخیص اینکه
است ضابطه  یروایت در مقام اعطاحالی است که با صیاغت روایت ناهمخوان است؛ زیرا 

 شود.و با این بیان از مرجعیت ساقط می
در  و دلیلی بر اینکه مجرد التزام به ترک یک مباح، سبب مخالفت با کتاب حلی: بیانب. 

نتیجه بطلان شرط باشد وجود ندارد. در تمام مواردی که مورد استناد شیخ قرار گرفته است 
کم شارع به بطلان از این رو باشد، و نه از جهت التزام بسا حمخالف کتاب است و چه بهملتزم

ر در سای در ادامه مقاله خواهد آمد و تفصیلاً همانطور که  -اشتراط ترک ازدواج مجددبه ترک. 
طور که از همان ،خلاف کتاب خداست ،اشتراط ترک دائمی آن -چنین استمباحات نیز 

این در جایی  2آید.دست میه و روایت عهد بر ترک ازدواج موقّت ب« طِلاء»حدیث شرب 
در جایی که متعلق شرط، انجام حکمی  امااست که متعلق شرط، ترک یک فعل مباح باشد. 

خلاف شرع است، گرچه شرط باطل است؛ ولی به جهت این است که متعلق شرط، مخالف 
غیر از حرمت تجرّی  حرام، التزام به انجام عملحرمت کتاب است، و نه التزام شارط؛ زیرا 

 .، چنانکه در جای خود بحث شده استنیست حرمت تجّری مورد پذیرشارد و وجهی ند
اما این مطلب به جهت مخالفت التزام آن با کتاب  عمل حرام باطل است؛اشتراط انجام  پس

   .است« بهملتزم»بلکه با توجه به خلاف شرع بودن  ،و سنت نیست
، التزام شارط است عملعمّار فرموده بنر مورد روایت اسحاقدشیخ انصاری اینکه لذا 
اینکه اشتراط،  نادرست است؛ زیرا ،ل حرام و محرّم حلال خواهد بودالتزام او محلّ است و 

 ،که کار شارط فقط التزام استدلیل بر آن نیست سخنی درست است؛ ولی کار شارط است 
جعل کند که مخالف  خود ی را از جانب«بهملتزم»ط، حکم و تواند با اشترامیشارط بلکه 

 کتاب خدا باشد و مخالفت با کتاب و حکم به بطلان بدین جهت باشد.
 به دانسته شده است.فعل غیر خدا  ،تحریم و تحلیل ،آیات قرآن شاهد سخن آنکه در

سي﴿شریفه  عنوان مثال در آیه مَا النَّ ذینَ کَفَرُوا یُحِ إِنَّ ونَهُ عءُ زِیادَةٌ فِي الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّ اماً وَ لُّ
نَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ  هُ زُیِّ مَ اللَّ وا ما حَرَّ هُ فَیُحِلُّ مَ اللَّ ةَ ما حَرَّ مُونَهُ عاماً لِیُواطِؤُا عِدَّ هُ لِ یُحَرِّ وَ اللَّ

                                                      
 .00 و 26، ص0، جمکاسبشیخ انصاری،  .1
 در ادامه ذکر خواهد شد. .2
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بت داده نسفاعل تحریم و تحلیل تحلیل و تحریم به کافرین به عنوان  1﴾یَهْدِي الْقَوْمَ الْکافِرین
را مورد مذمت ها خلاف شرع است آنها آن بهملتزممتعال به این دلیل که  خداوند است.شده 

 قرار داده است.
ف صر لیو ؛خلاف کتاب و سنت است ی است که«بهملتزم»بنابراین آنچه حرام است 

 مطرحتجرّی حرمت از باب  حرام نیست. بلی ،به حکمی که خلاف و سنت است« التزام»
 نیستند. معتقد شیخ انصاری به حرمت آن  فقها و از جمله از است که بسیاری

 ترک دائمی حلال. معیاریت 2.6
مَ حَلَالًِ »تعبیر برای فهم  ثال به عنوان م .شود نگاهلِزم است به نظائر آن در روایات « شَرْطاًحَرَّ

و مباح را حرام یا واجب شده  عارضدی است که بر موضوعات از موار همانند شرط حلف
 .این بحث مطرح است حاضر است،که مورد بحث باب شرط  انندکند. در اینجا نیز ممی

 شربتکه هرگز طِلاء، یعنی کند شخصی قسم یاد می .اندپاسخ دادهدر اینجا  اهل بیت
یمین و حلفی که موجب تحریم حلال باشد نافذ  :فرمود ننوشد، امام صادق شیره انگور

مام صادق از ا ناسنبنهِ لالبدع به نقل ازتفسیر عیاشی در  وتتفا یاین روایت با اندک 2نیست.
  ند.هست این دو، یک روایت ظاهراً ؛ 3نقل شده است

ه کند کمی شخصی کنار خانه کعبه بین رکن و مقام با خدای تعالی عهد نیز عهدمورد در 
  4کند.این عهد را باطل اعلام می امام کاظمهرگز متعه نکند؛ 
ور که ط معنا کردن این فقره از حدیث باید از نکته فوق کمک گرفت. همانبنابراین برای 

ن اگر ای رک شرب عصیر عنبی حلال فرموده است:روایت حلف بر ت محقق نائینی در مورد
عهد بر ترک متعه نیز روایت  5ماند.باقی می نشدهحلچنان مسأله هم وجود نداشت، روایت
م و این عناوین فقهی تلازم وجود دارد و میان شرط محرّ به نوعی  کند.میکمک مسأله به حل 

                                                      
 .37سوره توبه، آیه  .1
 .067، ص3، جفقیهصدوق،  .2
 .336، ص1ج تفسیر عیاشی،عیاشی،  .3
 .056، ص5، جکافیکلینی،  .4
 .135، ص2ج ،منیة الطالبنائینی،  .5
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اگر التزام به ترک مباح نافذ فهم مراد امام در هر یک برای فهم باب دیگر مفید است. پس 
را زی ؛مباح نیز حرام است عملنذر ترک  گفته شود کهنباشد، باید در نذر و عهد و حلف هم 
 که محرّم حلال نباشند. در جانب عکس اندکردهبیان ادله نذر و حلف و عهد نیز این قید را 

نون با ک باید در شرط نیز نافذ باشد. .اگر نذر و حلف و عهد بر ترک عمل مباح جایز باشدنیز 
 . اندکرده مباح حکمعمل همگان به صحت نذر ترک شود که مراجعه به باب نذر مشاهده می

ات باب شرط و حلف از این میان روایتوان نمیاست که  ایگونهط به از طرف دیگر شرای
توان حلّ عویصه می ،لذا از آنچه در مورد دو روایت فوق آمده است ،جهت تفاوتی قائل شد

ست که حلف بر ترک همیشگی شرب عصیر حلال، ا ظاهر این روایات آن .را به دست آورد
دا حلال کرده زیرا چنین حقی ندارد که آنچه خ» کهاست و تعلیل هم آورده شده باطل است 

 و نیز عهد بر ترک دائمی متعه باطل است. 1«تحریم نماید
 برای روشن شدن مساعدت عرف، بهترین تأیید است. ذکر شده راه حلّ با  مساعدت عرف 

من همه اوامر و نواهی » بگوید:شخصی به پدر خود توان به این مثال اشاره کرد که اگر می
ند و یا حرام الهی را حلال حلال خدا را حرام معرفی ک کنم به جز آنچه کهشما را امتثال می

م حلال ن پدرامر  ،«امشب فلان غذا را نخور»: اگر پدر به فرزند بگوید ،«بداند  یست؛محرِّ
 . استبیان تحریم حلال الهی این  «فلان غذا را برای همیشه نخور» :بگویدپدر اگر  اما

است شده سؤال راوی از حرمت ابدی نکاح با زنی  است که موجب از عرفیهمین ارتک
 جعفر نقل شده است: بندر روایتی از علی با او زنا کرده است. که قبلاً 

یه فر عن أخجعبنيلسن عن جده عحالبنهاللّ  ي قرب الإسناد عن عبدف جعفربنعبد اللّه
جَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَتَیْ  جعفربنوسیم نِ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّ

مُ حَلَالًِ حَرَامٌ  2.لَِ یُحَرِّ
 

که ارتکاب حرام در مورد آن زن، حلال الهی  اندپاسخ داده کاظم امامدر این روایت 
  3ر دارد.را در ب و جواب روایتی دیگر نیز شبیه همین سؤال .کندیعنی نکاح با زانیه را حرام نمی

                                                      
هُ  فَلَیْسَ لَهُ أَنْ  .1 مَ مَا أَحَلَّ اللَّ  .یُحَرِّ
 .435، ص23ج، وسائلحرّ عاملی،  .2
هُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ  عفري جة عن أبرارعن ز ةنأذیبنعمیر عن عمر يأبیه عن ابن أب نعليّ ع .3 ع أَنَّ

مَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَال. مُ ذَلِكَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّ  .416، ص5ج، کافیکلینی،  بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَِ یُحَرِّ
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ظر دهد. از نمی را ارائه پاسختوجه شود در واقع ایشان نیز همین میرزای قمّی اگر به بیان 
روایت است. ایشان به صدق عنوان  نظر موردایشان تحریم عنوان کلی یک حلال، ملاک و 

کسی که در یک برهه ست. سخن ایشان ا محور اصلیکند که می نیز تمسّکتحریم حلال 
 ؛شودنمی شناختهاز نظر عرف محرّم حلال  ،کندرا بر خود ممنوع می یمباح خاص زمانی کار

م حلال  اگر همین شخص به طور کلی مثلاً  ولی شرب عصیر حلال را بر خود ممنوع کند، محرِّ
اما با ملاحظه انواع  ؛امر موجب استیحاش و استنکار است است و این سخن اگرچه در بدو

دائمی  نیز به محرومیتمیرزای قمّی  ان به این نظر رسید. بنابراین نگاهتومی استعمالِت عرفی
هان فقی برخی از این تحلیل و برداشت از فرمایش میرزا مورد تصریح و غیر دائمی است.

  1.هست نیز معاصر
در جمع بین دو  . ویشودمشاهده مینیز  انمعاصر از محقق نائینی و برخیاین پاسخ 

ذ را ناف دیگر آن دستهو  شمردهرا نامشروع  یکی اشتراط ترک تزوّج مجدد ت کهروای دسته
 فرماید:داند، میمی

مخالف چیزی که شود از روایات فهمیده میعموماً مطابق تناسبات حکم و موضوع 
منع حلیت و شرط سلب آزادی  ،یت منافات دارد و نافذ نیستمشروع است و با ادله حلّ 

اشکالی ندارد  تاما سلب آزادی موقّ  ؛مشاکل بسیاری استچون موجب  ؛ابد استتا 
یت منافات ندارد. مورد روایت موثقه زراره که حکم به بطلان و نافذ است و با ادله حلّ 

تا  جاما ترك تزوّ  ؛ج مادامی اشکال ندارداست. بنابراین ترك تزوّ  یکرده سلب آزادی ابد
 2.آخر عمر نافذ نیست

معاصر در اشتراط ترک تسرّی و تزوّج دوم، اقامت در بلد  یفقهااز دیگر  همچنین برخی
خانواده زوجه و شرط عدم دخول و افتضاض، مشروعیت شروط مذکور را برای فترت و مدت 

موارد مذکور  ؛ چوناست به عنوان نمونه البته موارد مذکور صرفاً  3.اندمحدود و معیّن پذیرفته
 در میان مباحات خصوصیتی ندارند.

                                                      
 .434، ص4ج، ارشاد الطالبتبریزی،  .1
 .7300، ص23، جکتاب نکاحزنجانی،  .2
یعة، سبحانی،  .3  .256، ص2جنظام النکاح في الشر
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 گیریبندی و نتیجهجمع
ین باطل است. تبیعمّار بنیاتی چون موثّقه اسحاقاشرط مخالف کتاب و سنت به شهادت رو

های ای است. اهل فن در تبیین مخالفت با کتاب و سنت به راهمقصود از این اصطلاح عویصه
غیر  رلِزم الِجرا بودن شرط د، تفصیل بین حلال اقتضایی و مطلقاند. متعددی دست یازیده

اشتراط  ،حرام شرعی دانستن حلال، اختصاص تحریم حلال به اباحه تکلیفی، موارد منصوص
هایی است که فقها حلحاصل راه ،ترک دائمی حلال به استناد شرطو  حرام شدن کلی مباح

اند. با این حال راه حل اخیر به شهادت روایات باب حلف و عهد در کلمات خود مطرح کرده
ن به تریستعانت از ارتکاز و متفاهم عرفی از شرط مخالف کتاب و سنت درستو نذر و به ا

ه آنکه نتیج رسد و به نوعی توسط برخی از محققان بدان تصریح یا اشاره شده است.نظر می
و  پدرترک دائمی حلال به استناد شرط، نذر، عهد، حلف، امر « تحریم حلال»از  مقصود

    تفاوتی وجود ندارد.حکم در این مولِ است و میان مباحات 

 خذنابع و مآم
 قرآن کریم.*
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